
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  35- 7صفحات 

هــاي  اســتفاده از شــوینده 

 1خوشبو در حال احرام
مهدي ساجدي

2
و محمدرسول آهنگران 

3
  

  چکيده

حـال  هـاي خوشـبو در    تحقیق حاضر به بررسی حکم تکلیفی و وضعی استفاده از شوینده

خوشـبوکننده) بـراي   ( اتفاق فقیهان امامیه، محرم باید از استعمال طیب احرام پرداخته است. به

گونـه کـه    صورت همـان  خوشبو کردن لباس و بدن و نیز از استشمام بوي خوش بپرهیزد؛ در این

هاي خوشبو در حال احرام براي شسـتن   اند استفاده از شوینده  فقهاي معاصر نیز تصریح کرده

وشـوي لبـاس اسـتفاده کنـد. همچنـین       تواند از آنها براي شست دن جایز نیست؛ اما محرم میب

گردد. نتـایج حاصـل    فقیهان امامیه معتقدند در فرض استعمال طیب، بر محرم قربانی واجب می

افزاري و با تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از ایـن   اي و نرم صورت کتابخانه از این پژوهش که به

شـود ایـن    ه موافقت با نظر فقیهان معاصر مشکل است و آنچه از روایـات اسـتفاده مـی   است ک

چیزي که اساسـاً بـراي خوشـبو کـردن بـه کـار        است که محرم باید از خوشبو کردن خود با هر

هـاي   ن و گیاهان خوشبو) پرهیز کند. امـا بوییـدن گـل، میـوه و سـبزي     لرود (مانند عطر، ادک می

کـردن نیسـت    ین استفاده از چیزهایی که غرض اصلی از آنهـا خوشـبو  معطر جایز است. همچن

صورت باید معتقد شد استفاده از مواد شوینده بهداشتی خوشبو کـه حـاوي    جایز است. در این

داشتن بوي تنـد مکـروه    در صورتوشوي بدن جایز و  هاست، جهت شست ها و گل اسانس میوه
                                                           

  . برگرفته از رساله دکتري نویسنده.1

ــانی حقــوق اســلا 2 ــراي  فقــه و مب ــارابی (نویســنده مســئول)  . دانشــجوي دکت ــردیس ف می دانشــگاه تهــران پ

)mehdisajedi85@yahoo.com.(  

  ).ahangaran@ut.ac.ir. استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران پردیس فارابی (3
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وشو و نه خوشبو کردن بدن اسـت. عـلاوه    د، شستاست؛ زیرا غرض اصلی از استفاده از این موا

شده کـه    ها گرفته ها و گلبرگ گل بر اینکه اسانس(عطرمایه) موجود در این مواد، از پوست میوه

  مطابق با روایات، بوییدن آنها جایز است.

  ها: مواد شوینده معطر، بوي خوش، احرام، گل، طیب. کلیدواژه

  



 

 

 

 

9 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

م
ده

از
دو

ه 
ار

شم
  

ر 
ها

ب
1

4
0

0
  

  مقدمه

تی که در صنایع تولید محصولات بهداشتی صورت امروزه با توسعه و پیشرف

وشوي بدن و لباس، ماننـد   گرفته است، در بسیاري مواد مورد استفاده در شست

وشـوي دسـت و لبـاس، از     هاي مخصوص شسـت  صابون، شامپو، پودر و مایع

شـود   گونه محصولات استفاده می ها براي خوشبو کردن این ها و میوه اسانس گل

ویژه در مکه مکرمـه   سعه بهداشت در عمده کشورها و شهرها بهو با توجه به تو

اي که نسبت به رعایت نظافـت و فراگیـر کـردن اسـتفاده از مـواد       و توجه ویژه

بهداشتی در تمام دنیا و ازجمله در این شهر مقدس وجـود دارد، حجـاج خانـه    

اتفاق  بهکنند. از طرفی  گونه محصولات براي تنظیف استفاده می خدا عموماً ازاین

طور اجمال استفاده از طیب براي محرم جـایز نیسـت و برخـی     فقیهان امامیه، به

نیز معتقدند محرم باید از استشمام بوي خوش پرهیز کند. براي نمونه از فقیهـان  

به شیخ مفیـد،   توان یممحرم باید از طیب اجتناب کند  اجمالاًمتقدم که معتقدند 

ره و ابن ادریس، فاضل آبی، محقـق و علامـه   سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زه

؛ 107ق، ص1387؛ علــم الهــدي، 432ق، ص1413حلــی اشــاره نمــود (مفیــد، 

ــی، ــره، 321، ص1ج، ق1387طوس ــن زه ــس، 169ق، ص1417؛ اب ــن ادری ؛ اب

، 1جق، 1418؛ محقق حلی، 356، ص1جق، 1417؛ آبی، 542، ص1جق، 1410

ق، 1412؛ 303ص ،7جق، 1414؛ 17، ص2جق، 1420؛ علامـــه حلـــی، 84ص

  )23، ص12و ج 346، ص11ج

 تـوان  یم ـ انـد  نمـوده که در این زمینه اظهار نظـر   متأخرهمچنین از فقیهان 

؛ 374، ص1جق، 1417شهیدین، محقق کرکی، اردبیلی، سبزواري (شهید اول، 

ــی،  ــق کرک ــانی، 154، ص2جق، 1409محق ــهید ث ؛ 366، ص1جق، 1421؛ ش

، 1جق، 1423قــق ســبزواري،  ؛ مح284، ص6جق، 1403محقــق اردبیلــی،  

) و از فقیهان معاصر جناب محقق دامـاد را نـام بـرد. (محقـق دامـاد،      297ص

    )349، ص2جق، 1401
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گونـه مـواد شـوینده     شود که حکم استفاده ازایـن  حال این پرسش مطرح می

  خوشبو در حال احرام چیست؟

یابد کـه بـدانیم عمـده حجـاج      بررسی این موضوع وقتی اهمیت بیشتري می

اند، بوي خوش بـر   پس از اتمام اعمال منا، چون هنوز اعمال مکه را انجام نداده

حال نیازمند به استفاده  آنها حلال نشده و مجاز به استفاده از آن نیستند و درعین

ویـژه لبـاس احـرام خـود هسـتند.       از مواد شوینده جهت نظافت بدن یا لباس به

فاده از مواد شوینده خوشـبو بـراي   بنابراین چنانچه مقتضاي تحقیق، حرمت است

محرم باشد، آنان باید از صابون، شامپو و مواد شوینده بـدون بـو بـراي شسـتن     

وشـوي لبـاس بـا مـواد شـویندة خوشـبو        دست و بدن استفاده کنند. البته شست

خصوصاً هنگام استفاده از ماشین لباسشویی بدون اشکال است. امـا اگـر نتیجـه    

ز مواد شوینده خوشبو باشـد، آنـان بـدون هـیچ اشـکالی      تحقیق، جواز استفاده ا

  توانند از این محصولات بهداشتی در حال احرام استفاده کنند. می

شده، نیازمنـد بررسـی روایـات دال بـر حرمـت       ازآنجاکه پاسخ به پرسش مطرح

طیب براي محرم است، لازم است به تتبع در خصوص این روایات بپردازیم و قبـل  

ست مفاهیم اساسی مطرح در پژوهش مانند مفهوم طیب و اسـانس و  از آن مناسب ا

  نیز استعمال حرام طیب براي محرم در کلام فقها مورد واکاوي قرار گیرد.

 آن، بـه  نزدیـک  موضـوع  یاپژوهش  مورد موضوع خصوص در است گفتنی

 انحصار اثبات در حاضر مقاله نوآوري وجه و نشد یافت تحقیقی نوشتار یا مقاله

 و آن ماننـد  و غـذا  لبـاس،  بـدن،  کـردن  خوشـبو  در محـرم،  براي طیب متحر

 میـوه،  ،هـا  گـل  که بوییـدن شده   بالطبع اثبات و است خوشبوشده غذاي خوردن

  .است جایز محرم براي معطر يها ندهیشو و سبزي

  . مفاهيم اساسي١

  الف) طيب

بـدن،   مطابق با تصریح اهل لغت، مراد از طیب چیزي است که بـا آن بتـوان  
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؛ ابـن  173، ص1جق، 1410جـوهري،  ( 1لباس، غذا و مانند آن را خوشبو کـرد: 

ــور،  ــدي،565، ص1جق، 1414منظ ــی زبی ) و در 190، ص2جق، 1414؛ مرتض

گانـه موجـب لـذت بـردن      اصل به معناي چیزي است که از طریق حواس پـنج 

رو به مـواد معطـري کـه     ) ازاین527ق، ص1412(راغب اصفهانی،  2انسان شود.

 3شـود، عطـر اطـلاق شـده اسـت.      با بوییدن آنها لذتی براي انسان حاصـل مـی  

  )111، ص2جق، 1416(طریحی، 

  (عطرمايه)اسانس ب)

 گیاهـان  در کـه  فرار و معطري هستند روغنی ترکیبات از مخلوطی ها اسانس

 فشار و گرما توسط گیاهی هاي سلول در موجود شوند. روغن ساخته می دارویی

 چوب، پوسـت،  ریشه، شاخه، میوه، گل، برگ، مانند گیاه تلفمخ هاي از قسمت

 گیـاه  مختلـف  هـاي  از قسـمت  ها اسانس شَود. استخراج می آزاد شکوفه و صمغ

 تقطیـر  و بخـار  آبـی،  تقطیر مانند صورت گیرد؛ گوناگونی هاي روش به تواند می

در  هـا  ) اسـانس 481 ـ  480ص ش،1396عـالی و دیگـران،    بخار آب. (احسـان 

گیرنـد.   قـرار مـی   مورد استفاده بهداشتی و و آرایشی عطر دارویی، غذایی، عصنای

  )486همان، ص(

  . اقوال فقها در ارتباط با استعمال حرام طيب٢

استفاده از بوي خوش جهت معطرکردن لبـاس، بـدن و غـذا و نیـز بوییـدن      

تصور است. بنابراین لازم است نظـرات فقهـا در هـر مـورد را      رایحه نیکو قابل 

  طور جداگانه جویا شویم. به
                                                           

، .»بـه  یتطَیَـب  مـا  مـأيَ  الطِّیـب  و«منظـور؛   ، ابـن .»بـه  یتطَیَب ما: الطِّیب و«، جوهري؛ .»به یتطَیَب ما: الطِّیب و«. 1

  مرتضی زبیدي.

  .»النفّس تستلذهّ ما و الحواس، تستلذهّ ما: الطَّیبِ أصل و«. 2

  .»المستلذ: الطیب و: «111 ص ،2ج مجمع، . طریحی،3
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  الف) نظرات فقها در مورد خوشبو کردن بدن و لباس

 اتفاق فقیهان امامیه، محرم باید از خوشبو کردن لباس و بدن اجتناب کنـد.  به

، 1جق، 1387؛ طوسـی، 107ق، ص1387؛ علم الهـدي،  432ق، ص1413مفید، (

شــهید ؛  303، ص7جق، 1414و  17، ص2جق، 1420؛ علامــه حلــی، 321ص

) البتــه برخــی 349، ص2جق، 1401؛ محقــق دامــاد، 374، ص1جق، 1417اول،

فقها اجتناب از مطلق خوشبوکننده و برخی دیگر اجتناب از مصادیق خاصـی را  

  .اند شمردهلازم 

  ب) نظرات فقها در مورداستفاده محرم از غذاي خوشبو

ل بر مواد معطـر  اتفاق فقیهان امامیه، محرم باید از خوردن غذایی که مشتم به

؛ محقــق 313، ص7جق، 1414ماننــد زعفــران اســت بپرهیــزد. (علامــه حلــی، 

؛ محقـق  319، ص7جق، 1411؛ موسوي عاملی، 284، ص6جق، 1403اردبیلی، 

؛ تبریـزي،  153، ص13جق، 1413؛ سبزواري، 590، ص2جق، 1247سبزواري، 

  )412، ص2جق، 1428؛ یزدي، 273، ص2جق، 1423

  ي معطر در حال احرامها گلرد بوييدن ج) نظرات فقها در مو

  اند: ي خوشبو ارائه کردهها گلفقها دو نظریه عمده در مورد بوییدن 

مشهور فقها قائل به کراهت بوییدن گل و اسـتحباب اجتنـاب از    نظریه اول:

ق، 1408؛ ابـن حمـزه،   319، ص1جق، 1387طوسـی، ( آن براي محرم هسـتند. 

ــس،  164ص ــن ادری ــی،  545، ص1جق، 1410؛ اب ــق حل ، 1جق، 1408؛ محق

؛ 74ق، ص1411؛ علامـه حلـی،   185ق، ص1405؛ یحیی ابـن سـعید،   270ص

ــهید اول،  ــی،   400، ص1جق، 1414ش ــد حل ــن فه ؛ 186، ص2جق، 1407؛ اب

ــایی،  ــی، 381، ص1جق، 1418طباطبـ ــاحب 51، ص12جق، 1415؛ نراقـ ؛ صـ

  )433، ص3جق، 1414ضیاء،  ؛ آقا435و  329، ص18جق، 1404جواهر، 

برخی فقهـا و از جملـه بسـیاري فقیهـان معاصـر بـراي محـرم         ه دوم:نظری

ي کاشته شده براي عطرگیري یا گیاهانی که براي ها گلها یا  اجتناب از همه گل
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ق، 1417شـهید اول، ( انـد.  را واجـب دانسـته   رندیگ یمبوییدن مورد استفاده قرار 

، 2جق، 1428؛ یـــزدي، 269، ص2جق، 1413؛ شـــهید ثـــانی،  373، ص1ج

  )421، ص1تا، ج ؛ امام خمینی، بی412ص

  ها وهيمد) نظرات فقها در مورد بوييدن 

  وجود دارد: ها وهیمدو نظریه در مورد اجتناب از بوي خوش 

ها بر محرم واجـب نیسـت. (محقـق     اجتناب از بوي خوش میوه نظریه اول:

؛ ابــن فهــد 305، ص7جق، 1414؛ علامــه حلــی، 271، ص1جق، 1408حلــی، 

؛ صـاحب جــواهر،  109ق، ص1422؛ کاشـف الغطـاء،   210ق، ص1409حلـی،  

ــزدي، 329، ص18جق، 1404 ــیم، 412، ص2جق، 1428؛ یــ ق، 1416؛ حکــ

ــی542، ص12جق، 1380؛ آملــی، 149ص ــی، ب ــام خمین ــا، ج ؛ ام ؛ 421، ص1ت

  )  121، ص4جق، 1410خویی، 

 بـا بر محـرم واجـب یـا  مطـابق      ها وهیماجتناب از بوي خوش  نظریه دوم:

  )161و  159ش، ص 1397ست. (مظاهري، ا اطیاحت

  ) نظرات فقها در مورد کفاره استفاده از طيب ه

اگر محرم عمداً از خوشبوکننده استفاده کند، باید گوسفندي را ـ  نظریه اول:

؛ علامه 107، ص1جق، 1418جزما یا از باب احتیاط ـ قربانی کند. (محقق حلی، 

ق، 1405؛ بحرانی، 280، ص1جق، 1424؛ انصاري، 323، ص1جق، 1410حلی، 

  )161ش، ص 1397؛ مظاهري، 431، ص15ج

استفاده عمدي محرم تنها از غذاي خوشبوشده با مـواد معطـر ماننـد     نظریه دوم:

  )161ش، ص 1397شود. (مظاهري،  زعفران، موجب وجوب قربانی بر او می

  ي معطرها ندهيشوو) نظرات فقيهان معاصر در مورد استفاده از 

اتفاق، معتقدند محـرم بایـد از مـواد بهداشـتی معطـر ماننـد        عاصر بهفقیهان م

  ).159شامپو و صابون در شستن دست و بدن اجتناب کند. (همان، ص
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 . مستند اقوال٣

وگو روایات است  از آنجا که تنها دلیل مورد استناد فقها در مسئله مورد گفت

  سته کلی تقسیم نمود:توان به سه د پردازیم. روایات را می به بررسی آنها می

دسته اول: روايات دالّ بر حرمت استفاده محرم از خوشبوکننده بدن، 

  لباس و غذا و لزوم پرهيز از بوي آن.

  :7بن عمار از امام صادق از معاويةعمير  يک) روايت صحيح ابن ابي

در زمانی که محرم هستی ماده خوشبو و روغن به خـود  «حضرت فرمودند: 

خوشبو در غذا بپرهیز و بینی خـود را از بـوي خـوش بگیـر و از     نزن و از مواد 

 1».بوي نامطبوع مگیر؛ زیرا براي محرم شایسته نیست از بوي خوش لـذت بـرد  

 )354، ص4ق، ج1407(کلینی،

  استفاده است: از روایت نکات ذیل قابل 

  ـ و غذا در حال احرام؛»لاتمس«الف) عدم جواز خوشبوکردن بدن ـ به قرینه فعل 

  ) وجوب گرفتن بینی جهت جلوگیري از استشمام خوشبوکننده بدن یا غذا.ب

صـورت   در کراهـت ظهـور دارد و در  » لاینبغی« ممکن است گفته شود فعل

جهت کـه در برخـی روایـات در معنـاي      عدم پذیرش ظهور در کراهت ـ بدین 

کار رفته ـ باید آن را مشترك بین کراهـت و حرمـت دانسـت کـه       حرمت نیز به

یـک از ایـن دو    ین هریک از این دو نیازمند قرینه است و بدون قرینه بر هیچتعی

عنوان تعلیل بـراي لـزوم گـرفتن بینـی از      دلالت ندارد و از آنجاکه این جمله به

کار رفته، در فرض پذیرش ظهور مزبور، باید به کراهت  استشمام بوي خوش به

نمود و در فرض عدم استشمام بوي خوش و استحباب گرفتن بینی از آن حکم 

                                                           

دُ  وَ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1  عَــنْ  عُمَــيرٍ  أَبيِ  ابْــنِ  وَ  صَــفْوَانَ  عَــنْ  شَــاذَانَ  بْنِ  الفَْضْلِ  عَنِ  إسِْماَعِيلَ  بْنُ  محُمََّ

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  هْنِ  مِنَ  لاَ  وَ  الطِّيبِ  مِنَ  شَيئاً  تمَسََّ  لاَ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  عَماَّ  طَعَامِــک فيِ  الطِّيــبَ  اتَّقِ  وَ  إحِْرَامِک فيِ  الدُّ

ائحَِةِ  مِنَ  أَنْفِک عَلىَ  أَمْسِک وَ  يحِ  مِنَ  عَنهُْ  تمُسِْک لاَ  وَ  الطَّيبةَِ  الرَّ ذَ  أنَْ  للِْمُحْرِمِ  ينبْغَِي لاَ  فَإنَِّهُ  المنُْتْنِةَِ  الرِّ   .»طَيبةٍَ  برِِيحٍ  يتلََذَّ
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پذیرش، وجوب احتیاط، حاکم به لزوم پرهیز از استشمام بوي خـوش خواهـد   

کند و قرینـه بـر اسـتحبابِ گـرفتن      بود؛ اما آنچه ظهور در کراهت را تقویت می

شود این است که اگر استشـمام بـوي    بینی از استشمام بوي خوش محسوب می

طور صریح و نه با مثـل فعـل    به 7خوش بر محرم حرام بود، اقتضا داشت امام

  از آن نهی نمایند.» لاینبغی«

طـور   توان گفت: گرچه خوشبو کردن نهی شده اسـت امـا بـه    در پاسخ می

قطع، صرف خوشبو کردن بدون لحاظ التذاذي که بـا ایـن کـار بـراي محـرم      

شود مورد نهی نیست؛ زیرا هدف از خوشبو کردن، لـذت بـردن از    حاصل می

ز طرفی التذاذ از بوي خوش ممکن است با استشمام بـوي  بوي خوش است. ا

بـه لـزوم اجتنـاب از     7رو امـام  خوش از غیر محرم نیز حاصل شود، ازایـن 

استشمام بوي خوش با گرفتن بینی نیز امر نموده و در مقـام تعلیـل، علتـی را    

اند که با هر دو فعل یعنـی خوشـبوکردن و استشـمام بـوي خـوش،       بیان کرده

. و از آنجا که لذت بردن از بوي خوشبوکننده مورد استفاده توسط تناسب دارد

محرم و غیر محرم، امري غیر اختیاري است و در حیطه قـدرت محـرم قـرار    

بـا   7طور صریح و مستقیم مورد نهی قرار نگرفته، بلکه امـام  گیرد؛ لذا به نمی

نیست با نگرفتن اند بیان کنند براي محرم سزاوار  درصدد برآمده» لاینبغی«فعل 

بینی خود، از بوي خـوش ناشـی از خوشـبوکننده لـذت بـرد. بنـابراین فعـل        

در وجوب پرهیز از استشـمام  » أمسک«با این بیان در حرمت و فعل » لاینبغی«

  یابد. بوي خوش ظهور می

  7دو) روايت موثق ابراهيم نخعي از معاوية بن عمار از امام صادق

حرم هستی ماده خوشبو و روغـن بـه خـود    در زمانی که م«حضرت فرمودند: 

نزن و از قرار دادن ماده خوشبو در وسایلت بپرهیز و بینی خود را از بوي خـوش  

بگیر و از بوي نامطبوع مگیر؛ زیرا براي محرم شایسته نیست از بوي خوش لـذت  

اي  انـدازه  برد. اگر فردي به این امور مبتلا شد باید غسل احرامش را اعاده کند و به
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  )444، ص12جق، 1409(حر عاملی،  1»ه استفاده کرده صدقه دهد.ک

  مستفاد از این روایت نیز موارد ذیل است:

ــ و لبـاس و   »لا تمـس «الف) عدم جواز خوشبو کردن بدن ـ به قرینه فعـل   

  وسائل مورد استفاده در حال احرام؛

ب) وجوب گرفتن بینی جهت جلوگیري از استشمام خوشـبوکننده بـدن یـا    

  و مانند آن؛لباس 

ج) استحباب اداي کفاره در فرض خوشبو کردن بدن و لباس که این مطلـب  

شود؛ زیرا وجوب کفاره نیازمنـد   از امر به صدقه به مقدار غیر روشن فهمیده می

  طور مشخص است. تعیین مقدار آن به

  7سه) روايت صحيح حريز از امام صادق

هاي معطر براي خوشبو  گلمحرم نباید از ماده خوشبو و «حضرت فرمودند: 

کردن خود استفاده کند و از آن لذت برد، پس هرکس به این امور مبتلا شد باید 

 2»شـدنش از طعـام صـدقه دهـد.     اي که استفاده کـرده بـه مقـدار سـیر     اندازه به

  )354ص ،4ق، ج1407کلینی،(

  استفاده از روایت عبارت است از: نکات قابل 

هـاي معطـر کـه از     با ماده خوشبو و گل الف) عدم جواز خوشبو کردن بدن

  شود؛ فهمیده می» لاتمس«فعل 

  کردن بدن؛ خوشبو فرض در کفاره اداي ب) استحباب

کار رفته  ج) عدم جواز استشمام بوي خوشِ چیزي که براي خوشبو کردن به
                                                           

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  عَنْ  النَّخَعِي إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  القَْاسِمِ  بْنِ  مُوسَى عَنْ  بإِسِْناَدهِِ  وَ . 1  شَــيئاً  تمَـَـسَّ  لاَ  وَ «... :قَــالَ  7االلهِ عَبْــدِ  أَبيِ  عَــنْ  عَماَّ

هْنِ  مِنَ  لاَ  وَ  الطِّيبِ  مِنَ  يحِ  مِــنَ  أَنْفِــک عَلىَ  أَمْسِک وَ  زَادکِ فيِ  الطِّيبَ  اتَّقِ  وَ  إحِْرَامِک فيِ  الدُّ  مِــنَ  تمُسِْــک لاَ  وَ  الطَّيبَــةِ  الــرِّ

يحِ  ذَ  أنَْ  لکَ ينبْغَِي لاَ  فَإنَِّهُ  المنُْتْنَِةِ  الرِّ قْ  وَ  غُسْلَهُ  فَلْيعِدْ  ذَلکِ مِنْ  ءٍ  بشيَِ  ابتْليُِ  فَمَنِ  بَةٍ طَي برِِيحٍ  تَتلَذََّ   .»صَنعََ  مَا بقَِدْرِ  ليْتصََدَّ

حمَْنِ  عَبدِْ  عَنْ  عَنهُْ  وَ . 2  يحَــانِ الرَّ  مِنَ  لاَ  وَ  الطِّيبِ  مِنَ  شَيئاً  المحُْْرِمُ  يمَسُّ  لاَ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  حَرِيزٍ  عَنْ  حمََّادٍ  عَنْ  الرَّ

ذُ  لاَ  وَ  قْ  ذَلکِ مِنْ  ءٍ  بشيَِ  ابْتليُِ  فَمَنِ  بهِِ  يتَلَذَّ   .»الطَّعَامِ  مِنَ  يعْنيِ شِبعَِهِ  بقَِدْرِ  صَنعََ  مَا بقَِدْرِ  فَلْيتصََدَّ
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شود؛ زیرا تلذذ از بوي خـوش،   است. این عدم جواز، از نهی از تلذذ فهمیده می

رو نهی از آن به معناي لـزوم پرهیـز از استشـمام     اري است. ازایناختی امري غیر

  گردد. اي است که منجر به تلذذ از آن می اختیاري خوشبوکننده

  7چهار) روايت صحيح زراره از امام باقر

ــد:  ــاده   «حضــرت فرمودن ــه در آن م ــا غــذایی ک هــرکس عمــداً زعفــران ی

اموشی بـوده چیـزي بـه    خوشبوست بخورد باید قربانی کند. پس اگر از روي فر

  )همان( 1».اش نیست و از خداي عزوّجلّ طلب مغفرت نماید عهده

روایت فوق به دلیل امر به استغفار بر حرمت خوردن غذایی که با زعفران یا 

سایر مواد معطر خوشبو شده و نیز وجـوب قربـانی در فـرض خـوردن غـذاي      

  خوشبوشده دلالت دارد.

  7صادقپنج) روايت صحيح حلبي از امام 

محرم باید بینی خود را از بوي خوش بگیرد و نباید بینی «حضرت فرمودند: 

  )همان( 2».خود را از بوي نامطبوع بگیرد

گرچه در این روایت به لزوم پرهیز از استشمام بوي خوش امر شده، امـا بـه   

قرینه روایات قبل، مراد از استشمام بوي خـوش چیـزي اسـت کـه در خوشـبو      

  گیرد. یا غذا مورد استفاده قرار می کردن بدن، لباس

  7روايت صحيح محمد بن اسماعيل از فعل امام رضا شش)

اي  کـه مقابـل حضـرت مـاده     را در حال احرام دیـدم درحـالی   7امام رضا«

خوشبو قرار داده شد تا ایشان به آن بنگرند. پس حضرت با لباس خویش، بینـی  
                                                           

سَينُ ١ دٍ  بْنُ  . الحُْ دٍ  بْنِ  مُعَلىَّ  عَنْ  محَُمَّ سَنِ  عَنِ  محَُمَّ  مَــنْ : «قَــالَ  7جَعْفَــر أَبيِ  عَــنْ  زُرَارَةَ  عَــنْ  عُثماَْنَ  بْنِ  أَبَانِ  عَنْ  عَليِ  بْنِ  الحَْ

داً  زَعْفَرَاناً  أَكلَ    .»جَلَّ  وَ  عَزَّ  االله يسْتغَْفِرُ  وَ  عَلَيهِ  ءَ  شيَ  فَلاَ  نَاسِياً  كانَ  فَإنِْ  دَمٌ  فَعَلَيهِ  طيِبٌ  فيِهِ  طَعَاماً  أَوْ  مُتعََمِّ

لَبيِ عَنِ  حمََّادٍ  عَنْ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 2  مِــنَ  عَلىَ أَنْفِــهِ  يمْسِک المحُْْرِمُ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  الحَْ

يحِ  يحِ  مِنَ  عَلىَ أَنْفِهِ  يمْسِک لاَ  وَ  الطَّيبَةِ  الرِّ   .»المنُْتْنَِةِ  الرِّ
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  )355ص همان،( 1».خود را جهت جلوگیري از استشمام بوي آن گرفتند

در پرهیز از استشـمام، اعـم    7در نگاه اول ممکن است گفته شود فعل امام

یک دلالت ندارد؛ امـا بـا    از حرمت و کراهت است و بدون وجود قرینه، بر هیچ

توجه به روایاتی که دلالت داشت بر اینکه استشمام خوشبوکننده بـدن و لبـاس   

ر وجـوب گـرفتن بینـی و پرهیـز از     در این روایت، ب 7جایز نیست، فعل امام

  استشمام خوشبوکننده بدن و لباس دلالت دارد.

  7هفت) روايت موثق حنان بن سدير از امام باقر

به حضرت گفتم: نظرتان در مـورد ملـح مخلـوط بـه زعفـران بـراي محـرم        

براي محرم سزاوار نیست چیزي بخورد که در آن زعفران یا «چیست؟ فرمودند: 

  )همان( 2».ماده خوشبوست

کننده محرم از خوردن غذاي خوشبو شـده   روایت فوق به قرینه روایات نهی

  با زعفران، بر حرمت خوردن غذاي خوشبو دلالت دارد.

  7هشت) روايت صحيح عبداالله بن سنان از امام صادق

هـاي معطـر و چیـزي کـه در آن      در حال احـرام بـا گـل   «حضرت فرمودند: 

ن و از خوردن غذایی که در آن زعفـران اسـت   زعفران است خود را خوشبو نک

  )همان( 3».بپرهیز

آنچه مشـتمل   هاي معطر و هر این روایت بر عدم جواز استفاده محرم از گل

بر زعفران است، در خوشبو کردن خود و نیز حرمت خوردن غذاي خوشبوشده 

  با زعفران دلالت دارد.
                                                           

دُ . 1 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  يحْيى بْنُ  محَُمَّ دِ  عَنْ  محَُمَّ سَنِ  أَبَا رَأَيتُ «: قَالَ  إسِْماَعِيلَ  بْنِ  محُمََّ  وَ  إلِيَــهِ  ليِنظْرَُ  طيِبٌ  يدَيهِ  بَينَ  كشِفَ  7الحَْ

  .رِيحهِِ  مِنْ  بثَِوْبهِِ  عَلىَ أَنْفِهِ  فَأَمْسَک محُرِْمٌ  هُوَ 

دُ . 2 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  يحْيى بْنُ  محَُمَّ دِ  عَنْ  محَُمَّ  مَــا: 7جَعْفَــرٍ  لأِبيَِ  قُلْــتُ «: قَــالَ  أَبيِهِ  عَنْ  سَدِيرٍ  بْنِ  ناَنِ حَ  عَنْ  إسِْماَعِيلَ  بْنِ  محُمََّ

  .»الطِّيبِ  مِنَ  شَيئاً  لاَ  وَ  زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  شَيئاً  يأكْلَ  أَنْ  للِْمُحْرِمِ  ينبْغَِي لاَ : «قَالَ  ؟»للِْمُحْرِمِ  زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  الملِْْحِ  فيِ  تَقُولُ 

دِ  نْ عَ  الأْشَْعَرِي عَليِ  أَبُو. 3 بَّارِ  عَبدِْ  بْنِ  محَُمَّ  رَيحاَنــاً  تمَسََّ  لاَ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  سِناَنٍ  بْنِ  االلهِ عَبدِْ  عَنْ  صَفْوَانَ  عَنْ  الجَْ

  .»زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  طَعَاماً  تَطعَْمْ  لاَ  وَ  زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  شَيئاً  لاَ  وَ  محُرِْمٌ  أَنْتَ  وَ 
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  7نه) روايت موثق اسحاق بن عمار از امام صادق

ضرت در مورد محرمی سؤال کردم که در حال خواب است و نادانسـته  از ح

وشـو   ماده خوشبو را شست«ماده خوشبو را لمس کرده است. حضرت فرمودند: 

درباره محرمی سؤال کـردم کـه غیرمحـرم بـا     ». اش نیست کند و چیزي بر عهده

اش  عهـده  داند چه چیـزي بـر   مالی کرده و محرم نمی روغن خوشبو او را روغن

  )356ص همان،( 1».آن را بشوید و باید از آن بپرهیزد«است. فرمودند: 

بر وجوب پرهیز از ماده خوشبویی که ناخواسته یا عمداً باعث  روایت،

شکل روغن معطر آغشته به بدن ـ گردیده دلالت  خوشبو شدن محرم ـ ولو در

بوده که بوي  اي گونه رسد روغن معطر مورد استفاده محرم به دارد. به نظر می

خوش در آن بر روغن غلبه داشته و مانند خوشبوکننده موجب خوشبوشدن 

تصریح روایت موثق ابراهیم نخعی، استفاده محرم از  شده است والا به محرم می

  هاي معطر مکروه است. روغن

  7ده) روايت صحيح حماد بن عثمان از امام صادق

ی که براي خوشبو شدن بخـور  های به حضرت گفتم: لباس احرامم را با لباس

در معـرض  «کنم؛ فرمودنـد:   اند در یکجا گذاشتم و بوي آن را حس می شده داده 

  )همان( 2».باد قرار ده تا بوي خوش آن برود

روایت بر لزوم پرهیز محرم از خوشبو کردن لباس احرامش ولو با قرار دادن 

کنـد برطـرف کـردن     یهاي خوشبو شده دلالت دارد و بیان م در کنار سایر لباس

  بوي خوش از لباس احرام واجب است.

                                                           

دُ . 1 دِ  عَنْ ى يحْي بْنُ  محُمََّ سَينِ  بْنِ  محُمََّ دِ  عَنْ  الحُْ رٍ  بْنِ  إسِْحَاقَ  عَنْ  جَبلََةَ  بْنِ  االلهِ عَبدِْ  عَنْ  هِلاَلٍ  بْنِ  االلهِ عَبدِْ  بْنِ  محَُمَّ  أَبيِ  عَــنْ  عَــماَّ

 المحُْْــرِمِ  عَنِ  وَ  »ءٌ  شيَ  عَلَيهِ  ليَسَ  وَ  سِلُهُ يغْ : «قَالَ  ،»يعْلَمُ  لاَ  نَائمٌِ  هُوَ  وَ  الطِّيبَ  يمَسُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  سَألَتُْهُ «: قَالَ  7االلهِ عَبدِْ 

لاَلُ  يدْهُنهُُ  هْنِ  الحَْ   .»ليْحْذَرْ  وَ  أَيضاً  يغْسِلُهُ : «قَالَ  عَلَيهِ، مَا يعْلَمُ  لاَ  المحُْْرِمُ  وَ  الطَّيبِ  باِلدُّ

سَنِ  عَنِ  الأَْشْعَرِي عَليِ  أَبُو. 2 ادِ  عَنْ  عَامِرٍ  نِ بْ  الْعَبَّاسِ  عَنِ  الْكوفيِ  عَليِ  بْنِ  الحَْ  االلهِ عَبْدِ  لأَِبيِ  قُلْتُ «: قَالَ  عُثْماَنَ  بْنِ  حمََّ

رَتْ  قَدْ  أَثْوَابٍ  مَعَ  إِحْرَامِي ثَوْبيَ  جَعَلْتُ  إِنيِّ : السلام عليه جِدُ  جمُِّ هَا: «قَالَ  رِيحهَِا، مِنْ  فَأَ يحِ  فيِ  فَانْشرُْ حَتَّــى  الرِّ

  .»رِيحُهَا يذْهَبَ 
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  7بن عمار از امام صادق معاويةيازده) روايت صحيح 

از حضرت درباره مردي سؤال کردم کـه در حـال احـرام از روي فراموشـی     

دستش را بشوید و لبیک بگویـد و چیـزي بـر    «خود را خوشبو نموده، فرمودند: 

  )351، ص2ج، ق1413(شیخ صدوق،  1».اش نیست عهده

از اینکه حضرت وي را به گفتن لبیـک پـس از شسـتن دسـت امـر نمـوده       

شدن از خوشبوکننده استفاده کرده است؛ امـا   از محرمشود راوي قبل  فهمیده می

وي را به برطرف کـردن   7ازآنجاکه بوي خوش تا زمان احرام باقی بوده، امام

  اند. اثر ماده خوشبو با شستن دستانش امر فرموده

  7روايت موثق ابراهيم نخعي از معاوية بن عمار از امام صادق وازده)د

چهار چیز بر تـو حـرام اسـت:     ها بوکننده خوشهمانا از «حضرت فرمودند: 

ي هـا  روغـن و زعفران، جز اینکه براي محـرم اسـتفاده از    ترسعنبر و  و مسک

2»خوشبو مکروه است.
  )446ص ،12ق، ج1409 عاملی، حر( 

بر حصر دلالت دارد، اما با توجه به اینکه برخـی   7ر کلام امامد» إنمّا«گرچه 

در این روایت متفاوت از مصادیقی است کـه   خوشبوکنندهبراي  ذکرشدهمصادیق 

که مراد حضرت از حصر، محدود  شود یمدر روایت ذیل آمده، این نتیجه حاصل 

رمـت  درصددند بیان کنند تنها مـلاك ح  7کردن مصادیق طیب نیست؛ بلکه امام

بـودن آن و اسـتفاده از آن در خوشـبو کـردن بـدن، لبـاس و        خوشبوکنندهطیب، 

، اسـتفاده از  خوشـبوکننده اینکه حضرت بعد از بیـان مصـادیق    خصوصاًغذاست. 

که دلالت دارد بر اینکه اسـتفاده   اند دانستهبراي محرم مکروه  ي خوشبو راها روغن

براي محرم جایز و بـه   شود ینممحسوب  خوشبوکنندهکه  جهت  نیا ازاز روغن 

  بودن بر بوي خوش، مکروه است. دلیل مشتمل
                                                           

رٍ  بْنُ  وِيةُ مُعَا رَوَي وَ . 1  وَ  يدَيــهِ  يغْسِــلُ : «قَالَ  محُرِْمٌ، هُوَ  وَ  نَاسِياً  الطِّيبَ  مَسَّ  رَجُلٍ  عَنْ  سَألَتُْهُ : قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  عَماَّ

  .»ءٌ  شيَ  عَلَيهِ  ليَسَ  وَ  يلَبِّي

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  عَنْ  النَّخَعِي إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  القَْاسِمِ  بْنِ مُوسَى  عَنْ  . وَ ٢ ــماَ : «قَــالَ  7االلهِ عَبْــدِ  أَبيِ  عَنْ  عَماَّ  مِــنَ  عَلَيــک يحْــرُمُ  إنَِّ

عْفَرَانُ  وَ  الْوَرْسُ  وَ  العَْنبرَُْ  وَ  المسِْْک أَشْياءَ  أَرْبَعَةُ  الطِّيبِ  يحِ  الطَّيبَةُ  الأْدَْهَانُ  للِْمُحْرِمِ  يكرَهُ  أَنَّهُ  غَيرَ  الزَّ   .»الرِّ
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  7از امام صادق 1سيزده) روايت صحيح عبد الغفار

خوشـبوکننده، مسـک، عنبـر، زعفـران و عـود      «از حضرت شنیدم فرمودنـد:  

2».است
  )513ص ،6جق، 1407 کلینی،( 

بایـد بـر   چنانکه بیان شد حصـر مسـتفاد از مصـادیق مـذکور در روایـت را      

محصور بودن حرمت طیب در خوشبوکننده تفسیر نمود تا با روایت قبل کـه در  

  جمع باشد.  شده قابل آن مصادیق دیگري براي طیب بیان 

خوشبويي که  مادهدسته دوم: روايات دال بر جواز استفاده محرم از هر 

  کردن استفاده نشود. براي خوشبو

  7صادقيک) روايت صحيح حسن بن زياد از امام 

اي براي شستن دست) ماده خوشبو  ماده( به حضرت عرضه داشتم: در اشنان

توانم در حال احرام با آن دسـت خـود را بشـویم؟ حضـرت      وجود دارد. آیا می

عنوان کفاره به خاطر اشنانی که با آن دستت را شستی صدقه  چیزي به«فرمودند: 

  )355ص ،4همان، ج( 3».بده

ي کفـاره در فـرض اسـتفاده از شـوینده معطـر      روایت فوق بر اسـتحباب ادا 

توان کراهت یا حرمت اسـتفاده از   دست، دلالت دارد؛ اما از استحباب کفاره نمی

شوینده خوشبو را اسـتنباط نمـود. زیـرا چنانکـه گذشـت برخـی روایـات بـر         

صورت استفاده محـرم از خوشـبوکننده بـدن و لبـاس      استحباب اداي کفاره در

مکن است گفته شود ازآنجاکه غـرض اصـلی از اسـتفاده از    دلالت داشت. بله! م
                                                           

ط در مصدر کتاب، به جاي ابی یعفور، عبدالغفار ثبت شده است.(شـبیري، بـی تـا،    به دلیل سق رسد یم. به نظر 1

  )215، ص9ج

دُ . 2 دِ  عَنْ  جَعْفَرٍ  بْنُ  محُمََّ ارِ  عَبدِْ  عَنْ  عَمِيرَةَ  بْنِ  سَيفِ  عَنْ  خَالدٍِ  بْنِ  محَُمَّ  الطِّيــبُ : «يقُولُ  7االله عَبدِْ  أَبَا سَمِعْتُ « قَالَ: الغَْفَّ

عْفَرَانُ  وَ  نبرَُْ العَْ  وَ  المسِْْک   .»العُْودُ  وَ  الزَّ

سَينُ . 3 دٍ  بنُْ  الحُْ دٍ  بنِْ  مُعَلىّ  عَنْ  محُمََّ سَنِ  عَنِ  محُمََّ سَــنِ  عَــنِ  عُـثـماَْنَ  بنِْ  أبَاَنِ  عَنْ  عَليِ  بْنِ  الحَْ : قَـاـلَ  7االلهِ عَبْــدِ  أبيَِ  عَــنْ  زِيـاـدٍ  بْــنِ  الحَْ

قْ : «قَالَ  وَ ... »محُرِْمٌ؟ أنَاَ وَ  يدَي بهِِ  سِلُ أغَْ  الطِّيبُ  فيِهِ  الأْشُْناَنُ : لهَُ  قُلْتُ «   .»يدَک بهِِ  غَسَلْتَ  الَّذِي للأِْشُْناَنِ  كفَّارَةً  بشيَِءٍ  تصََدَّ
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وشوي دست) شستن دست است، خوشبوکننده به آن اطـلاق   ماده شست( اشنان

  رو استفاده از آن مکروه است. گردد، ازاین نمی

  7دو) روايت معتبر ابن ابي عمير از امام صادق

مودنـد:  حضرت در مورد محرمی که لباسش به ماده خوشبو برخورد کرده فر

  )همان( 1».اشکالی ندارد که با دست خود آن را بشویی«

وشوي آن  روایت بر جواز لمس ماده خوشبوي آغشته به لباس هنگام شست

  دلالت دارد.

  7سه) روايت صحيح ابي المغراء از امام صادق

شوید سؤال کـردم   از حضرت در مورد محرمی که دست خود را با اشنان می

ماده شستن دسـت کـه بـوي آن    ( د را با حرضُ سفیدپدرم دست خو«فرمودند: 

  )همان( 2شست. تر از اشنان بوده است) می ملایم

روایت فوق بر جـواز اسـتفاده از مـواد شـوینده معطـري کـه داراي بـوي        

حال از آن، حرمت استفاده از مواد شوینده  ملایمی هستند دلالت دارد و درعین

د؛ زیرا اگر استفاده از اشنان حرام بود شو خوشبوي تند مانند اشنان استفاده نمی

طور صریح بیان کنند، نه اینکه در پاسـخ بـه راوي، بـه     حضرت لازم بود به بر

شان در شستن دست با مواد شوینده معطر ملایم استناد کننـد؛   شیوه پدر گرامی

یابـد؛   بنابراین استناد مزبور در استحباب پرهیز از مواد شوینده تند ظهـور مـی  

حسن بن زیاد) نیز بر کراهت استفاده محرم از اشـنان  ( که روایت هفتمکما این

  دلالت داشت.

                                                           

 الطِّيــبُ، ثَوْبَــهُ  يصِــيبُ  المحُْْــرِمِ  فيِ  7االلهِ عَبْــدِ  أَبيِ  عَنْ  أَصْحَابنِاَ بَعْضِ  عَنْ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1

  .»نَفْسِهِ  بيِدِ  يغْسِلَهُ  بأَِنْ  بَأْسَ  لاَ : «قَالَ 

 يــدَهُ  يغْسِــلُ  أَبيِ  كــانَ : «قَــالَ  »باِلأْشُْــناَنِ، يــدَهُ  يغْسِــلُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  7االلهِ عَبدِْ  أَبَا سَألَْتُ «: قَالَ  المغَْْرَاءِ  أَبيِ  عَنْ  صَفْوَانُ . 2

رُضِ    .»الأْبَْيضِ  باِلحُْ
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  7چهار) روايت عبداالله بن سنان از امام صادق

همانـا محـرم آن را لمـس    «از حضرت در مورد حنا سؤال کـردم؛ فرمودنـد:   

 1»بوکننده نیست و اشـکالی نـدارد.   کند و خوش کرده و شترش را با آن مداوا می

  )356ص ،همان(

آنچه مصـداق خوشـبوکننده نباشـد ـ      کند هر صراحت بیان می این روایت به

ولو در کاربرد دیگرش با بوي خوش همراه باشد ـ اسـتفاده از آن بـراي محـرم     

  جایز است.

  7پنج) روايت صحيح عمران حلبي از امام صادق

از حضرت در مورد محرمی سؤال شد که در بدنش زخمی است و با دوایی 

اگر زعفران بر دوا غلبه دارد روا نیست «کند که زعفران دارد. فرمودند:  مان میدر

2»و اگر دوا بر زعفران غالب است اشکال ندارد.
  )359ص همان،( 

شده است  در این روایت ملاکی کلی در استفاده از مواد معطر در درمان بیان 

ال احرام، غلبه داشـتن  گونه ادویه در ح مبنی بر اینکه ملاك جواز استفاده از این 

  جنبه دارویی بر جنبه خوشبو بودن آن است.

  ها براي محرم: ها و خوردن ميوه دسته سوم: روايات دال بر جواز بوييدن گل

  بن عمار معاويةيک) روايت صحيح 

اشکالی در بوییدن إذخر، قیصوم، خزامی، شـیح و ماننـد   «حضرت فرمودند: 

  )355ص همان،( 3»آن در حال احرام نیست.

  هاي معطر در حال احرام دلالت دارد. این روایت بر جواز بوییدن گل
                                                           

ةٌ  .1 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  أَصْحَابنِاَ مِنْ  عِدَّ سَينِ  عَنِ  محَُمَّ  عَبْــدِ  أَبيِ  عَــنْ  سِــناَنٍ  بْــنِ  االلهِ عَبْــدِ  عَــنْ  سُوَيدٍ  بْنِ  النَّضرِْ  عَنِ  سَعِيدٍ  بْنِ  الحُْ

نَّاءِ  عَنِ  سَألَتُْهُ «: قَالَ  7االلهِ هُ  المحُْْرِمَ  إنَِّ : «فَقَالَ  ،»الحِْ   .»بَأسٌْ  بهِِ  مَا وَ  بطِيِبٍ  هُوَ  مَا وَ  بَعِيرَهُ  بهِِ  يدَاوِي وَ  ليَمَسُّ

لَبيِ عِمْرَانُ  رَوَي وَ . 2 رْحُ  بهِِ  يكونُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  سُئِلَ  أَنَّهُ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  الحَْ  إنِْ : «فَقَــالَ  زَعْفَرَانٌ، فيِهِ  بدَِوَاءٍ  فَيتدََاوَى الجُْ

عْفَرَانُ  كانَ  وَاءِ عَلىَ  غَالبِاً  الزَّ   .»بَأْسَ  فَلاَ  عَلَيهِ  غَالبَِةً  الأْدَْوِيةُ  كانَتِ  إنِْ  وَ  فَلاَ   الدَّ

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  عَنْ  عِيسَى بْنِ  حمََّادِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 3 ذْخِرَ  تَشَمَّ  بأَِنْ  بَأْسَ  لاَ : «قَالَ  عَماَّ زَامَــى وَ  القَْيصُــومَ  وَ  الإِْ  الخُْ

يحَ  وَ    .»محُرِْمٌ  أَنْتَ  وَ  أَشْباَهَهُ  وَ  الشِّ
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  دو) روايت صحيح علي بن مهزيار

نوعی میوه) و هـر  ( علی بن مهزیار: از ابن ابی عمیر در مورد سیب، پرتقال و نبَقِ

  )356ص همان،( 1خوري. گیري و می ات را می میوه خوشبو سؤال کردم؛ گفت: بینی

رسـد راوي،   سند صحیحی برخوردار است اما بـه نظـر مـی    گرچه روایت از

توان  رو نمی استنباط ابن ابی عمیر از روایات را نقل کرده است. ازاین برداشت و

بدان استناد نمود؛ خصوصاً اینکه در روایت ذیل نسبت به لـزوم پرهیـز از بـوي    

  نقل نشده است. 7خوشِ میوه سخنی از امام

  7سي از امام صادقسه) روايت موثق عمار بن مو

توانـد پرتقـال بخـورد؟     از حضرت در مورد محرم سؤال کـردم کـه آیـا مـی    

ــد:  ــه«فرمودن ــد:  ». بل ــوش دارد، فرمودن ــوي خ ــتم: ب ــال، غذاســت و «گف پرتق

  )356ص همان،( 2»خوشبوکننده نیست.

هاي خوشبو در حـال احـرام و    صراحت بر جواز خوردن میوه این روایت به

  ي خوش آن هنگام خوردن دلالت دارد.عدم لزوم پرهیز از بو

  . نقد و بررسي و بيان قول مختار٤

قبل از بررسی و نقد نظرات فقهـا لازم اسـت ابتـدا از معنـاي طیـب کـه در       

کار رفته و ماهیت آن بحث صورت گیرد تا معلوم شـود اولاً مـراد از    روایات به

معلـوم گـردد    عنوان موضوع ادله، ماده خوشبوست یا بوي خوش و ثانیاً طیب به

موضوع طیب در ادله، محدود به مصادیق خاصی اسـت یـا محـدودیتی از نظـر     

مصداق ندارد و ثالثاً هرگونه استفاده از طیب حرام است یا اسـتعمال خاصـی از   

                                                           

دُ . 1 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  ىيحْي بْنُ  محَُمَّ ــاحِ  عَــنِ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنَ  سَألَْتُ «: قَالَ  مَهْزِيارَ  بْنِ  عَليِ  عَنْ  مَعْرُوفٍ  بْنِ  العَْبَّاسِ  عَنِ  محُمََّ  وَ  التُّفَّ

هِ  عَنْ  تمُسِْک: قَالَ  »هُ رِيحُ  طَابَ  مَا وَ  النَّبقِِ  وَ  الأْتُْرُجِّ    .تَأكْلُهُ  وَ  شَمِّ

دُ . 2 دِ  عَنْ يحْيى  بْنُ  محَُمَّ سَنِ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  أَحمَْدَ  بْنِ  محَُمَّ قِ  عَنْ  سَعِيدٍ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  الحَْ رِ  عَنْ  صَدَقَةَ  بْنِ  مُصَدِّ  ىمُوسَــ بْــنِ  عَــماَّ

، يأكْلُ  المحُْْرِمِ  نِ عَ  سَألَتُْهُ : قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ   طَعَــامٌ  الأْتُْــرُجُّ : «قَــالَ  طَيبَــةٌ، رَائحَِــةٌ  لَهُ : قُلْتُ  ؛»نَعَمْ : «قَالَ  الأْتُْرُجَّ

  .»الطِّيبِ  مِنَ  هُوَ  ليَسَ 
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آن مورد نهی است. علاوه بر این باید نهاد مرجع در تفسـیر و تعیـین مفهـوم و    

سند  نظر ازت روایات باب طیب مصداق طیب نیز معین گردد. همچنین لازم اس

  ی قرار گیرد.بررس موردو دلالت 

گفت از آنجـا کـه ایـن     توان یمدر تبیین نهاد مرجع در تفسیر و تعیین طیب 

رسـد   کار رفته و موضوع حکم قرارگرفته است، به نظر می واژه در ادله شرعی به

فتن از اهـل  فقیه باید مقصود شارع از آن را با تتبع در روایات و حتی کمک گـر 

خبره در لغت، معین کند؛ خصوصاً اینکه توجه به سؤال برخی راویان در مـورد  

احکام مربوط به طیب حاکی از این است که موضوع طیـب بـراي مـردم عصـر     

  خوبی روشن نبوده است. صدور روایات یا حداقل برخی از آنها نیز به

کلام اهل لغـت و  با تمسک به قرائن موجود در  تواند یمصورت فقیه  در این

روایات، به اطمینان خاطري در تبیین معنـاي طیـب دسـت یابـد؛ زیـرا چنانکـه       

اي اسـت   شود مراد از طیب، جسم و مـاده  گذشت از کلام اهل لغت استفاده می

رود و بـه رایحـه    که براي خوشبو کردن بدن، لباس، غذا و مانند آن به کـار مـی  

جه به تعیین مصادیق براي طیب و شود. همچنین با تو خوشبو، طیب اطلاق نمی

تـوان ادعـا نمـود     طورقطع می ، به:بیت نهی از لمس آن در برخی روایات اهل

مراد از طیب، بوي خوش نیست؛ بلکه مادة خوشبویی است که در خوشبوکردن 

  .ردیگ یمبدن، لباس و غذا مورد استفاده قرار 

  بررسی سندي و دلالی

روایت، صحیح هسـتند؛ از ایـن پـنج    چنانکه گذشت، عمده روایات جز پنج 

نامیده شده، یک روایت از حنان بـن سـدیر صـیرفی از امـام     » موثقّ«روایت که 

را نیـز   7شده است. گرچه سدیر، واقفی است و زمان امـام رضـا   نقل  7باقر

) اما ظاهراً اساتید وي روایت مزبور را از 317، ص7تا، ج درك کرده (خویی، بی

. روایت دوم از عبداالله جبله کنـانی از اسـحاق بـن    اند دهکراو قبل از وقفش نقل 

شده و گرچه عبداالله واقفی است اما در کتب رجالی  نقل  7عمار از امام صادق

) روایت سوم را مصـدق بـن صـدقه از    139، ص11توثیق شده است. (همان، ج
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بودن مصـدق بـن    فطحی وجود بانقل کرده و  7عمار بن موسی از امام صادق

، 19اسـت. (همـان، ج   رشیپـذ  مورددلیل توثیق وي در کتب رجالی،  صدقه، به

بن عمار از  معاوية) و درنهایت ابراهیم نخعی که دو روایت را از طریق 187ص

نقل کرده واقفی است؛ اما با توجه به تشکیکش در عقیدة وقـف   7امام صادق

 رشیپـذ  مـورد ) 168، ص1و مورد وثوق قرار گرفتن در کتب رجالی (همان، ج

شده، لازم است از جهـت   روایات نقل قبول  قابلاست. بنابراین با توجه به اسناد 

  ی کنیم.بررسدلالی آنها را 

کنندة مصداق براي طیب ایـن اسـت    مقتضاي جمع عرفی بین روایات تعیین

که گفته شود بیـان مصـادیق، از بـاب تحدیـد موضـوع و حصـر آن در مـوارد        

ر تعارض با یکـدیگر قـرار گیرنـد، بلکـه     ، روایات دجهینت درمشخص نیست تا 

هدف از بیان مصادیق مختلفی که در نوع کارایی، یکسان هستند رساندن فقیه به 

این نکته است که هر آنچه مانند این مصادیق فقـط جهـت خوشـبوکردن مـورد     

استفاده قرار گیرد، مشمول نهی است. بنابراین طیب به معناي ماده خوشـبوکننده  

  ق متعددي داشته باشد.تواند مصادی می

در تعـارض   هـم  بـا ادعا نمود روایات  توان یمها نیز  در بحث حکم بوییدن گل

از اسـتفاده محـرم    واقع درنیستند؛ زیرا روایتی که از مس طیب و ریحان منع نموده، 

هاي معطر جهـت خوشـبو کـردن خـود نهـی کـرده اسـت و         از ماده خوشبو و گل

ي معطـر در  ها گلصداق خوشبو کردن نیست، بوییدن بوییدن گل یا میوه م ازآنجاکه

  براي محرم در روایات دیگر مجاز شده است. ها وهیممصادیق مختلف و انواع 

با این بیان ممکن است بتوان ادعا نمود علت اختلاف فقها در حکم بوییدن 

گل و میوه براي محرم این است که غالب فقهـا در بیـان حکـم طیـب، شـیوه      

طـور   اند و به کار نبرده و محل بحث را استعمال طیب قرار دادهصحیحی را به 

اجمال، حرمت استعمال طیب براي محرم را اتفاقی دانسته و سپس به بحث از 

اند و همین امر سبب شده تا در اطلاق  نوع استعمال حرام براي محرم پرداخته

  ه از یـک هاي معطر دچار اختلاف شوند؛ چه اینک استعمال طیب بر بوییدن گل
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طور مطلق محرم را از تماس و لمس طیـب و   اند که به طرف با روایاتی مواجه

روایـات، حرمـت اسـتعمال      هاي خوشبو) منع نموده و فقها ازاین ریحان (گل

عراقـی،  ( انـد  طور مطلق (لمس، بوییدن و خوردن) را اسـتنباط نمـوده   طیب به

گرنـد کـه بوییـدن     ره) و از طرف دیگر روایـاتی را نظـا  431، ص3جق، 1414

اند. در جمع بین ایـن دو دسـته،    هاي خوشبو و میوه را جایز دانسته برخی گل

ها در برخی روایات، نهی از لمـس ریحـان را    برخی به قرینه جوازِ بوییدن گل

) گروهی دیگـر،  269، ص2جق، 1413شهید ثانی، ( اند. بر کراهت حمل کرده

 شـدت  برشود را اضافی دانسته یا  حصر طیب که از برخی روایات فهمیده می

طور مطلق  اند استعمال طیب به اند و درنتیجه معتقد شده مبغوضیت حمل کرده

(لمس، بوییدن و خوردن) حرام است و با تمسک به روایات خـاص، بوییـدن   

، 1جق، 1417شـهید اول،  ( انـد.  هـا را از ایـن حکـم اسـتثنا نمـوده      برخی گل

برخی دیگر قـدم را جلـوتر نهـاده و     )432، ص3جق، 1414؛ عراقی، 373ص

هاي صحرایی خـودرو و بـدون دخالـت     هاي معطر را به گل جواز بوییدن گل

ــد زده ــد. انســان قی ؛ افتخــاري، 329، ص18جق، 1404صــاحب جــواهر، ( ان

  )247، ص1جق، 1428

تري است کـه در حـل    رسد تأمل در روایات، بیانگر نکتۀ دقیق اما به نظر می

بندي روایات طیـب گذشـت،    شاست. زیرا چنانکه در دستهاختلاف مزبور راهگ

روایات، محرم را فقط از خوشبوکردن خود با ماده خوشبو در مصادیق مختلـف  

هاي معطر و خوردن غذاي خوشبوشده منع نموده و نهی از لمس طیب  یا با گل

و ریحان، به معناي حرمت همه استعمالات طیب نیست و از آنجـا کـه بوییـدن    

معطر مصداق خوشبو کردن نیست، بنابراین در روایات دیگـر، بوییـدن   هاي  گل

تـوان ادعـا    هاي معطر براي محرم مجاز دانسته شده است. با این توضیح می گل

نمود اولاً مجموعه روایات مبین حکم طیب با یکدیگر تعارض و تنافی ندارد و 

شده در روایت یا  انهاي معطر را به مصادیق بی ثانیاً لازم نیست جواز بوییدن گل

هاي معطر صحرایی اختصاص دهیم یا چنانکه برخی محققین متأخر تصریح  گل
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اند حصر طیب در مصادیق مذکور در روایات را حقیقی دانسته و اسـتعمال   کرده

  )120، ص4جق، 1410خویی، ( سایر مصادیق را جایز بدانیم.

خوشبوکردن خود با هـر   بنابراین مستفاد از روایات چنین است که محرم باید از

گیـرد و   مادة خوشبو که براي خوشبوکردن بدن، لباس و غذا مورد استفاده قـرار مـی  

نیز از خوردن غذاي خوشبو اجتناب کنـد؛ امـا اگـر در عـین خوشـبوبودن کـارایی       

وشو و مانند آن دارد، چنانچه جنبـه کـاربردي دیگـر بـر      دیگري مانند درمان، شست

اي که اسـتفاده از آن مصـداق خوشـبو کـردن      گونه باشد بهخوشبو بودن غلبه داشته 

نباشد، استفاده از آن ماده در کارایی دیگر جایز و البته مکروه است؛ مگر اینکـه بـوي   

  خوش آن کم و ملایم باشد که در این فرض، کراهت نیز منتفی است.

هـا  هاي خوشبو مانند شامپو، صابون و پودر بنابراین استفاده محرم از شوینده

وشوي لباس جایز و البته مکروه است؛ زیرا گرچه  هاي مخصوص شست یا مایع

کـردن بـوي ایـن مـواد      ها جهت مطبـوع  ها و میوه هاي) گل از اسانس (عطرمایه

ویژه لباس با این مواد، مصداق  وشوي بدن و به شده، اما ازآنجاکه شست  استفاده

ز و در مواردي که بوي تنـد  خوشبو کردن نیست، استفاده از آن براي محرم جای

  و ماندگاري داشته باشد مکروه است.

عنـوان کفـارة    همچنین مستفاد از روایات این است کـه وجـوب قربـانی بـه    

استفاده از طیب، تنها مختص بـه خـوردن غـذاي خوشبوسـت؛ زیـرا کفـارة آن       

طـور مشـخص بـا     و ایـن تعیـین کفـاره بـه     شـده  انیبطور واضح و مشخص  به

سازگاري دارد. امـا کفـاره خوشـبوکردن بـدن و لبـاس، صـدقه        بودن آن واجب

که امري نامشخص بـوده   شده نییتعمقداري طعام در حد سیري فرد اطعام شده 

کفارة  عنوان بهصدقه طعام  رسد یمو با استحباب سازگاري دارد. بنابراین به نظر 

  خوشبوکردن بدن و لباس، مستحب است.

  مقتضاي جمع عرفي و اصل عملي

انکه در بررسی روایات مربوط به طیب گذشت، معلـوم گردیـد روایـات    چن
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 ـازاحکم طیب براي محرم با یکدیگر تعارض و تنـافی ندارنـد.    کننده انیب  رو نی

لازم نیست جهت رفع تعارض با استمداد از جمع عرفی، مطلق طیب را حرام و 

دتر از آن در برخی روایـات را مصـادیق داراي حرمـت شـدی     ذکرشدهمصادیق 

بدانیم یا بیان مصادیق را بر بیان حکم واقعی حمل نموده و فقـط اسـتفاده از آن   

مصادیق را براي محرم ناروا محسوب داریم. همچنین لازم نیست جواز بوییـدن  

هـاي معطـر صـحرایی و     شده در روایت یا گل هاي معطر را به مصادیق بیان گل

ن روایـات، خوشـبوکردن   مانند آن اختصاص دهیم؛ زیرا موضوع حرمـت در ای ـ 

بدن، لباس و غذا با گل یا ماده خوشـبوکننده اسـت کـه برخـی مصـادیق آن در      

تنـافی   گونه چیهو این ادله  شده ذکرروایات، جهت تفهیم مفهوم طیب به راوي 

  با ادله دال بر جواز بوییدن گل و میوه براي محرم ندارد.  

گیـرد کـه آیـا مـاده     هرروي چنانچه در مصداقی از طیب تردیـد صـورت    به

یا نه، اصل عملی برائت، حاکم  شود یمخوشبوکننده بدن، لباس یا غذا محسوب 

  به عدم وجوب اجتناب از آن مصداق براي محرم است.

  گيري نتيجه

تـوان در مـوارد ذیـل     شده در پـژوهش را مـی   نتایج حاصل از مباحث مطرح

  خلاصه نمود:

راي خوشبوکردن بدن، لباس، غذا اي است که ب . مراد از طیب، جسم و ماده1

  شود. رود و به رایحۀ خوشبو، طیب اطلاق نمی و مانند آن به کار می

داننـد؛   الجملـه حـرام مـی    . فقیهان امامیه استعمال طیب را براي محـرم فـی  2

مشهور فقها قائل بـه کراهـت و    ها وهیمها و  همچنین در مورد حکم بوییدن گل

  اند. ناببرخی قائل به حرمت و وجوب اجت

. روایاتی که مصادیق متعددي بـراي طیـب بیـان نمـوده، از بـاب تحدیـد       3

موضوع و حصر آن در موارد مشخص نیست؛ بلکه هدف، تبیین این نکته است 

که هر آنچه مانند این مصادیق فقط جهت خوشـبو کـردن مـورد اسـتفاده قـرار      
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توانـد   ده مـی گیرد، مشمول نهی است. بنابراین طیب به معناي مـادة خوشـبوکنن  

  مصادیق متعددي داشته باشد.

. مستفاد از روایات چنین است که محرم باید از خوشبوکردن خود بـا هـر   4

گیرد  مادة خوشبو که براي خوشبو کردن بدن، لباس و غذا مورد استفاده قرار می

و نیز از خوردن غذاي خوشبو اجتناب کند. اما اگر در عین خوشبو بودن کارایی 

وشو و مانند آن دارد، چنانچه جنبۀ کاربردي دیگر بر  ند درمان، شستدیگري مان

اي که استفاده از آن مصداق خوشبو کـردن   گونه خوشبوبودن غلبه داشته باشد به

نباشد استفاده از آن ماده در کارایی دیگر جایز و البته مکروه اسـت؛ مگـر اینکـه    

نیـز منتفـی اسـت.    بوي خوش آن کم و ملایم باشد که در این فرض، کراهـت  

هاي خوشبو مانند شامپو، صابون و پودرهـا یـا    بنابراین استفاده محرم از شوینده

وشوي لباس جایز و البته مکروه است؛ زیرا گرچه از  هاي مخصوص شست مایع

شده، امـا    کردن بوي این مواد استفاده ها جهت مطبوع ها و میوه هاي گل عطرمایه

ویژه لباس با این مواد، مصـداق خوشـبو کـردن     وشوي بدن و به ازآنجاکه شست

نیست، استفاده از آن براي محرم جایز و در مواردي که بـوي تنـد و مانـدگاري    

  داشته باشد مکروه است.

عنـوان کفـارة اسـتفاده از     . مستفاد از روایات این است که وجوب قربانی بـه 5

در حـد   طیب، تنها مختص به خوردن غذاي خوشبوست و صدقه مقداري طعـام 

  عنوان کفاره خوشبو کردن بدن و لباس، مستحب است. شده، به سیري فرد اطعام
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  منابع

 ق). ١٤١٧( ابيطالب بن حسن آبي، .١

 مختصـر  شرح في الرموز کشف

 اسلامي انتشارات دفتر قم، ،النافع

 حـوزه  مدرسين جامعه به وابسته

 سوم. قم، چاپ علميه

ــدتقي  .٢ ــي، محمــ ق). ١٣٨٠( آملــ

ــباح ــدي مص ــي اله ــرح ف  ش

، مؤلـف نشر  تهران، ،الوثقي عروة

 چاپ اول.

 منصور بن حلي، محمد ادريس ابن .٣

ــن ــد، ب ــرائرق). ١٤١٠( احم  الس

 قـم،  ،الفتـاوي  لتحريـر  الحاوي

 بـه  وابسته اسلامي انتشارات دفتر

قـم،   علميه حوزه مدرسين جامعه

 دوم. چاپ

ــن .٤ ــزه، اب ــد حم ــن محم ــي ب  عل

ــيلةق). ١٤٠٨( ــي الوس ــل إل  ني
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ــي غ .ق)١٤١٧( لـــي ازوع  ن آلة  نـ
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 احمـد  بـن  يحيـي  حلي، سعيد ابن .٦

 ، قـم، للشرائع الجامعق). ١٤٠٥(

العلميــة،  الشــهداء ســيد مؤسســة

 اول. چاپ

د مــ ح مــد بــن م ، اححلــيد  ه ن ف اب .٧

، قـم،  الرسائل العشـر ق). ١٤٠٩(

کتابخانه آية االله مرعشـي نجفـي،   

 چاپ اول.

ـــ  .٨ ــذب  .ق)١٤٠٧(ـــــــــ المه

 ،البارع في شرح مختصر النـافع 

 وابسته اسلامي انتشارات دفتر قم،

 علميـه  حـوزه  مدرسين جامعه به

 قم، چاپ اول.

ــرم    .٩ ــن مک ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

 ،، بيروتلسان العرب .ق)١٤١٤(

للطباعــة و النشــر و  دار الفکــر 

 چاپ سوم.، دار صادر ،التوزيع

ــاري، .١٠ ــي افتخ  آراءق). ١٤٢٨( عل

 نشـر  تهـران،  ،الحج في المراجع

 دوم. مشعر، چاپ

 شـــجاع بـــن محمـــد انصـــاري .١١
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معالم الدين في فقـه  ق) ١٤٢٤(

ــين ــم، ،آل ياس ــام مؤسســه ق  ام

 چاپ اول.، 7صادق

 احمــد  بــن  يوســف  بحرانــي،  .١٢

 فـي  ةالناضر الحدائقق). ١٤٠٥(

 دفتـر  قـم،  ،ةالطاهر العترة امأحک

 اسلامي. انتشارات

ق). ١٤٢٣( جواد بن علي تبريزي، .١٣

التهذيب في مناسـک العمـرة و   

 ، قم، دار التفسير، چاپ اول.الحج

ــاد   .١٤ ــن حم ــماعيل ب جــوهري، اس

الصحاح (تاج اللغـة   .ق)١٤١٠(

ــة)  ــحاح العربي ــروتو ص  ،، بي

 دارالعلم للملايين.

عــاملي، محمــد بــن حســن  حــر .١٥

تفصيل وسائل الشيعة  .ق)١٤٠٩(

 ،، قمةالي تحصيل مسائل الشريع

 .7مؤسسه آل البيت

ق). ١٤١٦( حکــيم، ســيد محســن .١٦

 مدرسـه  نجـف،  ،الناسـک  دليل

 سوم. دارالحکمه، چاپ

ــي، .١٧ ــي( االله ســيدروح خمين ــا). ب  ت

ــر ــم، ،الوســيلة تحري  مؤسســه ق

 اول. دارالعلم، چاپ مطبوعات

ق). ١٤١٠( ابوالقاسـم  سـيد  خوئي، .١٨

 ،المناســک شــرح فــي المعتمــد

دارالعلم  منشورات قم، اول، چاپ

 لطفي.

رجـال   معجمتا).  (بيــــــــــ  .١٩

ــات    ــيل طبق ــديث و تفص الح

 نا. جا، بي ، بيالرجال

ــب  .٢٠ ــفهاني، راغ ــن  اص ــين ب حس

المفردات في  .ق)١٤١٢محمد، (

 نا. ، بي، بيروتغريب القرآن

 ســـــيدعبدالاعلي ســـــبزواري، .٢١

 فـي  الأحکام مهذبق). ١٤١٣(

ــان ــلال بي ــرام و الح ــم، ،الح  ق

 چهارم. المنار، چاپ مؤسسه

تــا).  شــبيري زنجــاني، موســي(بي .٢٢

التعليقات الرجالية علـي کتـب   

 ، قم، بي نا.الحديث

ــن    .٢٣ ــد ب ــهيد اول، محم ــيش  مک

الدروس الشرعية في  .ق)١٤١٧(

دفتـر انتشـارات    ،، قمفقه الإمامية

اسلامي وابسته به جامعه مدرسين 

 چاپ دوم.، حوزه علميه قم

ـــ .٢٤ ــةق). ١٤١٤( ــــــــــ  غايـ

 ،الإرشـاد  نکت شرح في المراد

ــم، ــارات ق ــر انتش ــات دفت  تبليغ

 قـم، چـاپ   علميه حوزه اسلامي

 اول.

 علـي  بـن  الـدين  زيـن  ثـاني،  شهيد .٢٥
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دفتر انتشارات اسلامي وابسته  ،قم

به جامعه مدرسين حـوزه علميـه   

 چاپ دوم.، قم
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 ريــاضق). ١٤١٨( محمــدعلي
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 آل مؤسسـه  ايـران،  قم، ،بالدلائل
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 علوم دانشگاه ،پزشکي دانشکده

 شـماره  ،٧٥ دوره تهران، پزشکي

 .٤٨١ و ٤٨٠ص ،٧

ق). ١٤١٤( الــدين ضــياء عراقــي، .٣٣

 دفتر قم، ،المتعلمين تبصرة حشر

 اول. اسلامي، چاپ انتشارات

ــم .٣٤ ــدي، عل ــي اله ــن عل ــين ب  حس

 ،العمل و العلم جملق). ١٣٨٧(

 نجف، مطبع الآداب، چاپ اول.

يوسـف   بـن حسـن   حلي، علامه .٣٥

 إلـي  الأذهـان  إرشادق). ١٤١٠(

 انتشـارات  قـم،  ،الإيمـان  أحکام

ــر ــات دفت ــلامي تبليغ ــوزه اس  ح

 اول. قم، چاپ علميه

ـــ ــ .٣٦ ــرة  .ق)١٤١١(ــــــــ تبصـ

ــدين  ــي احکــام ال ، المتعلمــين ف

مؤسسه چاپ و نشر وابسته  ،تهران

 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 تحريــرق). ١٤٢٠(ــــــــــــ  .٣٧

ــام ــم، ،الاحک ــه ق ــام مؤسس  ام
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 اول. ، چاپ7صادق

ـــ  .٣٨ ــذکرة ق).  ١٤١٤(ـــــــــ ت

سســـه آل ؤ، قـــم، مالفقهـــاء

 ، چاپ اول.7البيت

 منتهـــيق). ١٤١٢(ـــــــــــــ  .٣٩

 البحـوث  مجمع مشهد، ،المطلب

 اول. الإسلامية، چاپ

 جعفـر  بـن  حسـن  الغطاء، کاشف .٤٠

انوار الفقاهه ـ کتاب  ق). ١٤٢٢(

 کاشــف ، نجــف، مؤسســهالحــج

 الغطاء، چاپ اول.

ــوب   .٤١ ــن يعقـ ــد بـ ــي، محمـ کلينـ

ــافي .ق)١٤٠٧( ــرانالکــ  ،، تهــ

 چاپ چهارم.، دارالکتب الإسلاميه

 محمـد  بـن  اردبيلي، احمد محقق .٤٢

ــعق). ١٤٠٣( ــدة مجمـ  و الفائـ

 ،الأذهان إرشاد شرح في البرهان

 وابسته اسلامي انتشارات دفتر قم،

 علميـه  حـوزه  مدرسين جامعه به

 اول. قم، چاپ

 حسـن  بـن  جعفـر  حلـي،  محقق .٤٣

 فـي  النـافع  المختصرق). ١٤١٨(

ــه ــة فق ــم، ،الامامي  مؤسســة ق

 ششم. الدينية، چاپ المطبوعات

شــرايع  .ق)١٤٠٨(ــــــــــــ  .٤٤

سلام فـي مسـائل الحـلال و    الا

، سسه اسـماعيليان ؤم ،، قمالحرام

 چاپ دوم.

ــاد، محقـــق .٤٥ ــيد دامـ ــد سـ  محمـ

ــابق). ١٤٠١( ــج کت ــم، ،الح  ق

 اول. مهر، چاپ چاپخانه

 بـن  محمـدباقر  سـبزواري،  محقق .٤٦

ــةق). ١٤٢٣( محمــدمؤمن  کفاي

ــر ،الاحکــام ــم، دفت  انتشــارات ق

 مدرسين جامعه به وابسته اسلامي

 ول.قم، چاپ ا علميه حوزه

 ذخيــرةق). ١٢٤٧(ــــــــــــ  .٤٧

 قـم،  ،الارشـاد  شـرح  في المعاد

ــت آل مؤسســه   ه ١٢٤٧، 7البي

 .اول ق، چاپ

 حسـين  بـن  علـي  کرکـي،  محقق .٤٨

ــق  ق). ١٤٠٩( ــائل المحقـ رسـ

 االله آيــة کتابخانــه  ، قــم،الکرکــي

 نجفي، چاپ اول. مرعشي

 ، محمد بن محمـد زبيدي مرتضي .٤٩

ــن  .ق)١٤١٤( ــروس م ــاج الع ت

 ،يـــروت، بجـــواهر القـــاموس

دارالفکـــر للطباعـــة و النشـــر و 

 التوزيع.

ق). ١٤١٣( مفيد، محمد بن محمد .٥٠

 هـزاره  جهاني کنگره ، قم،المقنعه

 مفيد، چاپ اول. شيخ
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موسوي عاملي، محمد بـن علـي    .٥١

مدارک الاحکام فـي   .ق)١٤١١(

 ،، بيـروت شرح شـرايع الاسـلام  

 .7سسه آل البيتؤم

ــاهري، منصــور (  .٥٢  .ش) ١٣٩٧مظ

فتواي امام مناسک حج مطابق با 

نشـر   ،، قمخميني و مراجع تقليد

 چاپ سيزدهم.، مشعر

نراقــي، احمــد بــن محمدمهــدي  .٥٣

ــي  ةمســتند الشــيع .ق)١٤١٥( ف

مؤسسـه آل   ،، قمةاحکام الشريع

 .7البيت

ــزدي .54 ــن   ،ي ــاظم ب ــد ک ــید محم س

الوثقی  عروة ق). 1428( عبدالعظیم

، قـم، مرکـز   مع تعلیقـات فاضـل  

    ، چاپ اول.7فقهی ائمه اطهار

  

  



  

  

  

 

  

  


